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  By:Yashar 
من جيني فرستادم شما ...شما ها خيلي بي فكريد-....: 

ها رو بيدار كنه گفت تو خوال خوش هستيد دلش 
وم وقتي هم مي آيم ب...ولي چند دقيقه بعد...نيومده

اتاقتون نيتيدو و دوتا بلوز پرواز كنان دارن مي رند 
واقعا از فرد و ...چمدوناتون هم پخش و پلاست و ...هوا

  ...جرج هم بدتريد
  .نظر لطفت مامان -



رو كه دو و فرد و جرج .همه رو به پنجره برگشتند
تا كت سياه زيبا پوشيده بودند ديدند و خانم ويزلي 

اما شما دوتا هم از اين قائله خارج فرياد زد و 
نيستيد مي شه بگيد از صبح تا حالا كدوم گوري 

  بوديد؟
جرج لبخند زنان و فخر فروشان به رون نگاه كرد و 

فكر كرديم بد نيست يك كم از درآمدمومو :گفت
فرد و جرج با درآمدشان خيلي (خرج خودمون كنيم

و ) دبه اقتصاد خانواده فقير ويزلي كمك كرده بودن
بايد بگم اين ردا هاي شب مد روزه و تازه از فرانسه 

وارد شده در همين حال صدايي از پشت 
ژغدي من هم به بيل مي غم كه از اين ها :گفت

بپوشه ولي خودتون كه مي دونيد كه چقدر يك 
دغده است و در همين حال بيل از دستشويي 
بيرون آمد و پچ پچ كنان رفتند و جيني اداي 

درآورد و همه به جز هرميون و خانم ويزلي استفراغ 
به شدت خنديدند و خانم ويزلي به همه چشم غره 
رفت و در حالي كه رشته افكارش پاره شده بود از 



شت ذبه خير گ...پوففف:اتاق بيرون رفت و فرد گفت
تو خيلي نسبت به فلور :و هرميون به جيني گفت 

 بدجنسي اون دختر خيلي بدي نيست و در زمن او
و  قرارههمسر برادرت بشه و بايد بهش احترام بزاري
جيني به شدت سرخ شد به طوري كه شبيه يك 

و بعد يكهو همهمه در گرفت و . تيكه آتش شده بود
همه به جز هري و جيني شروع كردند به نظر دادن 

  ..به لباس دوقلو ها
 جيني را بر خود حس مي كرد  هري سنگيني نگاه

رش را بر نگرداند ولي و در دل سعي مي كرد س
سرانجام تسليم شد و به او نگاه كرد چشمان او 
و ..خيس بود و لحظه ي بعد به طرف اتاقش دويد

امان از :همه ناگهان ساكت شدند و سپس فرد گفت
  .دست اسمشونبر اين از جيني اون هم از مامان

  مگه مادرت چي شده ؟:هرميون گفت
الان اين روزها مامان فكر مي كنه :رون گفت

اسمشونبر از ديگ بيرون بياد و همه خانواده ويزلي 



رو بكشه و در حالي كه قيافه عصباني گرفته بود 
  ... مي كشتمش....اگه دست من بود :گفت

در اين حال سه جغد انباري وارد خانه شدند 
دوتاشون مخصوص همه بود و يكي شون مخصوص 
هري و از طرف مك گوناگل بود كه از هري بهطور 

  ...ي خواسته بود به هاگوارتز برگردهرسم
هري پاكت نامه را روي مبل پرت كرد و هرميون 

كنجكاوانه آنرا براشت و رون پشت سرش رفت و با 
ندن كردن بعد از تموم شدن نامه اهم شروع به خو

م  هاگلناين مك گو:رون رو به هري كرد و گفت
  .ديگه  خب بايد برگرديد:يك كمي خله و فرد گفت

نكه خودتون فارغ التحصيل : عصبانيت گفترون با
  ...شديد

برادر احمق من ما آينده مون رو خارج :جرج گفت
مدرسه و علم مي دونستيم اما فكر نمي كنم تو از 

   ...احمق بتوني يك آبنبات پرنده بسازي
رون از عصبانيت سرخ شد و رفت تا به مادرش 

  ....كمك كنه



****************                  *****  
هنگام غروب مهمانان دسته دسته وارد خانه مي 

شدند هركس به اتاق خودش رفته بود و لباس 
خانم ويزلي براي هري يك .هايش رو مرتب مي كرد

دست رداي شب تمام سياه رنگ خريده بود و هري 
در حال امتحان بود لباس براي هري بسيار برازنده 

باز هم بود مخصوصا با آن كروات قرمز رنگ و رون 
با نگاهي خشمگين دليل حسادت به هري با هري 

  .به دم در رفتند تا به مهمانان خوشامد بگويند
بعضي از مهمان ها كه هري را مي شناختند به 
سوي او مي آمدند و با او دست مي دادند مثل 
خيلي از اعضاي محفل و چندي از فروشندگان 
كوچه دياگون هري در حالي كه مشغول احول 

 رون سقلمه از طرفبا دولالوس ديگل بود پرسي 
اي دريافت كرد و هري در حالي كه پهلويش را مي 

  ماليد گفت چيه؟
و رون با دهان باز ماده از تعجب به دوقلو ها اشاره 

كرد حدود يك چهارم مهمانان دور آن دو حلقه 



زده بودند از قرار معلوم آنها در كار فروش شهرت 
ند فرد در حالي كه بسيار زيادي كسب كرده بود

متوجه رون شده بود بادي به غبغب انداخت و به 
فكر كنم :هري چشمك زد هري لبخندي زد و گفت

خوب اسم در كردند و به ياد روزي كه جايزه سه 
جادوگر را به آنان داده بود افتاد در دل به خود 

افتخار كرد زيرا او مي توانست كيسه اي طلا به كوه 
ضافه كنداما چه سودي طلايش در گرينگوت ا

  ...داشت
ناگهان چشم هري به تانكس و لوپين افتاد كه 

كنجكاوانه به اطراف نگاه مي كردند و با هم حرف 
مي زدندو به محض ديدن هري به طرف او آمدند 

  سلام چطوريد تانكس،پرفسور:هري گفت
و لوپين در حالي كه صورت زخم زيلي اش را به 

رد خود را شاد خنده اي مي گشود و سعي مي ك
هري واقعا از ديدنت خوشحالم هر :جلوه دهد گفت

روز بيشتر داري شبيه به پدرت مي شوي وباعث 
خيلي خسته :شد هري در دل به خود ببالد وگفت



سريعا :به نظر مي رسي اتفاقي افتاده است ولوپين
نه راستش ما براي برقراري امنيت در اينجا :گفت

هست كه خيلي خيلي كار كرديم وحدود يك ماه 
  .كم خوابيده ايم
راستي هري دو خبر بسيار خوب :و تانكس گفت

برات دارم من و ريموس قراره چند ماه ديگه ازدواج 
كنيم و تو از همين الان دعوتي ودوم اينكه من 

بدم وهري نا قراره به عنوان معلم تغيير شكل درس 
كس بسيار دست پا چلفتي تان(عاليه:باورانه گفت

ه داد مينروا بي چاره خيلي مشغول به وادام).است
همين خاطر نمي تونه اين درس رو هم بده و براي 
حفظ امنيت مي خواد اعضاي محفل بيشتر مدرسه 
 باشند و خوب كي بهتر از من و تانكس نجوا كنان

اينو فكر كنم هيچ س حتي خود بچه ها هم :گفت
ندونن ولي بايد بدوني آرتور هم امسال تو مدرسه 

و تانكس  ده وهري جيغ كوتاهي زد درس مي
آره به عنوان معلم درس مطاله زندگي موگل :گفت

ها چون خيلي از معلم ها رفتند مثل وكتور معلم 



رياضيات جادوي و سينسيترا معلم ستاره شناسي و 
سه ورس و هري ابرو در هم ....مخصوصا 

مينروا بيچاره خيلي داره تلاش :لوپين گفت.كشيد
براي اين درس پيدا كنه همچني مي كنه يك معلم 

بيش از همه به اين درس احتياج  كه الان بچه ها
دارند ولي خيلي ها مي گند كه حالا كه دامبلدور 

ي از امنيتش رو از دست داده و رفته هاگوارتز خيل
ولي من :گفتنكس با قيافه اي افسوس خورده تا

  ...شنيدم تو بر نمي گردي
هنوز :نشود گفتو هري براي آنكه زياد ناراحت 

شايد هم برگردم و تانكس كه انگار  قطعي نيست
اميد وارم تصميم :جان تازه اي گرفته بود گفت

و عاقلانه تصميم بگيري واگر برگردي خوبي بگيري 
مينروا خيلي خوشحال مي شه و خيلي از بچه ها 

بر مي گردندآخر مي دوني تو فرد برگزيده اي و از 
 مك گوناگل وارد شد و در همين لحظه....اين حرفا 

با آن چشمان نافذش به دنبال چيزي گشت و وقتي 
نگاهش روي هري چرخيد هدفش را پيدا كرد و 



 طرف آن ها آمد تانكس كه انگار خوشحال نشده به
مك گوناگل به . بود دست لوپين راكشيد و رفتند

هري نزديك شدو هري ديد كه زير چشمش لايه 
اگل در حالي كه مك گون.سياه رنگي افتاده است

لبخند تلخي ميزد گفتسلام آقاي پاتر مي تونم چند 
لحظه با شما صحبت كنمو هري رو به كناري برد 

خب مي دونم تصميم دلري برنگردي ولي  به :گفت
نظر من بهتره يك كمي بيشتر فكر كني و هري 

مي دوني :هنوز قطعي نيست پرفسور و گفت:گفت
س دفاع در هري من خيلي دنبال معلمي براي در

برابر جادوي سياه گشتم و متاسفانه موفق نبودم و 
با بعضي از اعضاي محفل صحبت كردم و گفتم كه 

  ...................تو اين كار رو قبول كني....شايد
  
  

  تا بعد بدرود
  نظر ها فراموش نشه
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